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گزارش

همه راه‌ها به ترافیک ختم می‌شود  
4 تصویر از شهری که در »ازدحام خودروها« قفل شده          

 
حجم ترافیک در کلانشـــهرها همزمان 
بـــا اول مهـــر 20 تـــا 30 درصـــد افزایش 
یافـــت. این خبـــر را بگذاریـــد در کنار 
خطوط شـــلوغ و پر ازدحام بزرگراه‌ها، 
خیابان‌هـــای اصلـــی و معابـــر فرعـــی 
شـــهری ماننـــد تهـــران که ایـــن روزها 
ترافیکـــش، زمـــان و مـــکان را بـــرای 
شـــهروندانش بی‌معنـــا کرده اســـت. 
صبح‌هـــا، ظهرهـــا، عصرها و شـــب‌ها 
و هرکجـــای ایـــن کلانشـــهر را که تصور 
کنیـــد، حـــالا درگیـــر معضلی بـــه نام 
ترافیـــک شـــده کـــه معلوم نیســـت با 
بازگشـــایی مدارس و دانشـــگاه‌ها قرار 

اســـت، تاچه انـــدازه پیچیده‌تر شـــود. 
شـــهرداری از یـــک جهـــش بـــزرگ در 
حمـــل و نقـــل عمومی خبـــر می‌دهد. 
جهشـــی کـــه قـــرار اســـت با ســـاخت 
خط 9 و 10 از امســـال شـــروع شـــود و 
بـــا تکمیـــل خطـــوط هفتگانـــه ادامه 
یابـــد. امســـال حتـــی قـــرار اســـت 20 
کیلومتـــر خـــط مترو بـــا 14 ایســـتگاه 
بـــه بهره‌بـــرداری برســـد و بازســـازی 11 
29 رام قطـــار وعـــده داده  واگـــن از 
شـــده هم آماده اســـت. اتوبوس‌های 
فعـــال تهران هم حالا بـــه عدد 2832 
دســـتگاه رســـیده‌اند و قـــرارداد 3 هزار 
اتوبـــوس هم منعقد شـــده اســـت، با 
وجـــود ایـــن تصاویـــری کـــه از حمل و 
نقـــل عمومـــی و خصوصـــی از ســـطح 
شـــهر تهران دیده می‌شـــود، یک شهر 
تشـــنه و ســـیراب نشـــده از ترددهای 
برنامه‌ریـــزی شـــده و خیابان‌هـــای در 

آرامش اســـت.

تصویـــر اول: متـــرو شـــهید بهشـــتی 
-ســـاعت 7:30 صبـــح

مـــوج جمعیت پـــس از عبـــور از گیت 
ورودی بـــا ســـرعت به ســـمت پله‌های 
برقـــی هجـــوم می‌بـــرد. قطـــار اول که 
می‌رســـد درها بازنشـــده، مردم دسته 
به دســـته بـــه ســـمت درهـــا می‌دوند. 
درهـــا کـــه بـــاز شـــد، ســـیل جمعیت 
داخـــل  ورودی‌هـــای  بـــا  وجـــی  خر
واگن‌هـــا، ترکیب می‌شـــود. از ترکیب 
ورودی‌هـــا و خروجی‌هـــا، صدای جیغ 
و داد و فریـــاد »هل نـــده« جمعیت بالا 
مـــی‌رود. کســـی اما گوشـــش بـــه این 
حرف‌هـــا بدهـــکار نیســـت. یـــک نفر 
از زیـــر جمعیت ســـرش را طـــوری خم 
می‌کنـــد که معلوم نیســـت مســـیرش 
کجاســـت، همـــان یک نفر حـــالا روی 
صندلـــی در دنج‌تریـــن جـــای قطـــار 
نشسته اســـت. »علیرضا« می‌گوید که 
مترو ســـوار حرفـــه‌ای اســـت. می‌داند 

وقتـــی قطـــار رســـید، نباید ســـریع به 
ســـمت درهـــا دویـــد. بهتریـــن زمـــان 
همان وقتی اســـت که جمعیت درهم 
تنیـــده، خیلی‌هـــا گیـــج پیـــدا کـــردن 
مســـیری بـــرای عبـــور از دیـــوار بلنـــد 
مســـافران هســـتند. »علی« هـــر روز از 
همین مســـیر جای خـــودش را داخل 
یـــک واگـــن پیـــدا می‌کنـــد. می‌گویـــد 
روزی حداقـــل 30 دقیقـــه زمانـــش را 
بـــرای رســـیدن یک قطار خلـــوت تلف 
می‌کنـــد. حتـــی زمـــان غیـــر پیک هم 
واگن‌هـــا آنقـــدر دســـتفروش دارد و 
شـــلوغ و پرهمهمه است که مجبورش 
می‌کند مدت‌هـــا در انتظـــار یک قطار 
در صـــف مســـافران خســـته و کلافـــه 
بایســـتد. خـــودرو شـــخصی دارد، امـــا 
طرح ترافیک چاره‌ای جز متروســـواری 
برایش نگذاشته‌اســـت. مـــردم از این 
شـــلوغی آزاردهنده کلافه‌انـــد. چاره‌ای 
هـــم ندارنـــد. آنفلوانـــزا و کرونـــا هـــم 

کـــه همچنان هســـت، با ایـــن ازدحام 
معلـــوم نیســـت چـــه بلایی ســـرمان 
می‌آید. حرف‌هـــای او را »کیمیا« ادامه 
می‌دهـــد. دانشـــجوی دانشـــگاه آزاد. 
»شـــنیده‌ایم چند روز برای دانشجوها 
رایـــگان اســـت. خب مشـــکل مـــا این 
چنـــد هفتـــه نیســـت. قیمت‌هـــا بالا 
رفتـــه، امـــا تعـــداد قطارها مثـــل قبل 
اســـت. درد ما کـــه کرایه نیســـت، این 
همهمه و سروصداســـت. همین چند 
روز پیـــش کیـــف پولـــم تـــوی یکـــی از 
همیـــن واگن‌ها چنـــد ثانیـــه‌ای غیب 
شـــد، حتـــی نفهمیـــدم کی و کجـــا. یا 
این دســـتفروش‌ها، از دستشان روح 

و روانمـــان خراب شـــده.«
مرتضـــی، اما نگرانـــی‌اش از تأخیرهای 
پی در پـــی قطارهاســـت. او که اغلب 
مســـافر خـــط 3 متـــرو و کارگـــر یـــک 
کارگاه تولیـــدی اســـت، بارهـــا بر ســـر 
دیررســـیدن هایـــش بـــا کارفرما بحث 
و دعـــوا کـــرده:»زورم نمی‌رســـد حتی 
بـــا همیـــن متـــرو هم هـــر روز ســـرکار 
بـــروم، چه برســـد بـــه اینکـــه بخواهم 
تاکســـی بگیرم. مجبورم ایـــن وضع را 
تحمـــل کنم. گاهـــی آنقدر می‌ایســـتم 
و ایـــن پـــا و آن پـــا می‌شـــوم که تـــا به 
کارگاه برســـم، جانی برایـــم نمانده که 

بخواهـــم کار کنم.«
تصویر دوم: بی‌آرتـــی خیابان انقلاب 

- ساعت 7 صبح
رد خطـــوط مســـافران را کـــه بگیرید، 
بـــه  از شـــما  15 نفـــر جلوتـــر  لااقـــل 
امیـــد آمـــدن یـــک اتوبـــوس خلوت‌تر 
همیشـــه  امـــا  نتیجـــه  ایســـتاده‌اند. 
خوشـــایند آنهایی که زودتـــر آمده‌اند، 
نیســـت. عـــده‌ای تـــاش می‌کننـــد تا 
از بین جمعیـــت، بالاخـــره راهی برای 
وارد شـــدن به اتوبـــوس پیـــدا کنند و 
عـــده‌ای البته بـــا داد و بیـــداد و فریاد 
راه را بـــرای فرصت طلبـــان می‌بندند. 
ماجرای دعوای ایســـتگاه‌های بی‌آرتی 
برای اغلب مســـافران تکراری اســـت. 
برخی‌ها به این وضعیـــت عادت کرده 
و ترجیـــح می‌دهنـــد کـــه روانشـــان را 
بیشـــتر از این درگیرنکنند و اما عده‌ای 
که معمـــولاً جزو جدیدترها هســـتند، 
همـــه تلاششـــان را می‌کننـــد تا جلوی 
قانـــون شـــکنی گرفته شـــود! اتوبوس 
روهـــای حرفه‌ای حالا عـــادت کرده‌اند 
کـــه باید بیـــش از آنکه حواسشـــان به 
زرنـــگ بـــازی تـــازه واردها باشـــد، باید 
دستشـــان به کیف و جیبشـــان باشد 

خطوط 
بزرگراه 
از غرب 

به شرق 
از انبوه 

خودروهای 
تک 

سرنشینی پر 
شده که هر 

دقیقه، چند 
سانتیمتر 

جلوتر 
می روند. 

تصویر لاین 
برگشت، 

تصویر 
رانندگان 
خسته و 
کلافه‌ای 
‌است که 
با صدای 

بوق خودرو  
عقبی هر 

از گاهی 
سرشان 
را از روی 

گوشی‌های 
تلفن همراه 
بر می‌دارند 

و چند 
سانتیمتر 
که جلوتر 

رفتند، 
دوباره 

سرشان به 
پایین خم 

می‌شود

مردم دسته 
به دسته به 
سمت درها 

می‌دوند. 
درها که باز 
شد، سیل 

جمعیت 
خروجی 

با ورودی 
های داخل 

واگن‌ها، 
ترکیب 

می‌شود. 
از ترکیب 

ورودی ها و 
خروجی‌ها، 

صدای 
جیغ و داد 

و فریاد 
»هل نده« 

جمعیت 
بالا می رود

تـــا مبـــادا یـــک نفـــر در اثنـــای همین 
شـــلوغ بازی‌ها خالی‌اش نکنـــد. میترا 
که مســـیر هر روزش از خیابان انقلاب 
می‌گـــذرد جـــزو دســـته‌ای اســـت کـــه 
می‌گویـــد بـــه »فرهنگ اتوبوســـی« خو 

گرفته اســـت...
پـــل  یر ز ی  کســـی‌ها تا : م یرسو تصو
سیدخندان-ســـاعت 6:30 بعدازظهر
ســـاعت به 7 نرســـیده، لایـــن خطی‌ها 
کامل پر شـــده است. ســـر خط هر یک 
از خطـــوط را کـــه بگیرید، لااقـــل باید 
چنـــد دور کوتاه بزنید تا متوجه شـــوید 
نفـــر آخـــر کیســـت. برخی مســـافران 
ســـاعت  یکـــی-دو  وزی  ر می‌گوینـــد 
وقتشـــان فقـــط همین جـــا در همین 
ایســـتگاه‌ها هـــدر مـــی‌رود. نگرانـــی 
بیشترشـــان از ترافیک مهـــر و ازدحام 
مسافرهاســـت. راننده‌هـــا می‌گوینـــد 
ترافیـــک اجـــازه نمی‌دهـــد زودتـــر بـــه 
خـــط برســـند. برخـــی مســـافرها البته 
حکایت‌هـــای دیگری هم شـــنیده‌اند. 
مثل حکایت تاکســـی‌های دربســـتی و 
آن تعـــداد راننده‌ای کـــه مخفیانه دور و 
بـــر کوچه‌های خلـــوت پـــارک می‌کنند 
و برای خودشـــان یک کاســـبی پردرآمد 
راه انداخته‌انـــد. همـــان تعـــدادی که 
کرایه دربســـتی را بین مسافران تخس 
می‌کننـــد و بـــا ایـــن ترفنـــد، بـــه قول 
خودشان نه سیخ می‌ســـوزد نه کباب! 
یـــا آن تعدادی که زمســـتان نشـــده، به 
هـــوای بـــاد و بـــوران و بـــاران، کرایه‌ها 
را چنـــد برابـــر می‌کنند و حـــالا هم که 
ظاهراً از شـــورای شـــهر مجـــوز دارند تا 
نرخ‌ها را شـــناور حســـاب کننـــد. درد 
دل مســـافر تاکســـی‌ها چـــه خطی‌ها و 
گردشی‌ها کم نیســـت. خیلی هایشان 
از افزایـــش وحشـــتناک کرایه‌هـــا ناله 
می‌کنند و تعدادی هم از تاکســـی درب 
و داغانی که تابســـتان گرما می‌دهند و 

زمســـتان ســـرما، ناراضی‌اند. 
تصویرچهارم: خودرو شخصی-بزرگراه 

حکیم-ساعت 8 شب
وهـــا  خودر بـــوق  صـــدای  ناگهـــان 
همصـــدا بلند می‌شـــود. انـــگار یک نفر 
می‌خواســـته زرنـــگ بـــازی در بیـــاورد، 
سرماشـــین را کـــج کـــرده بـــه ســـمت 
خط ویـــژه و بعـــد هـــم گازش را گرفته 
و رفته اســـت. چند دقیقـــه بعد همین 
کـــه لاین کنـــدرو از ازدحام ماشـــین‌ها 
قفل شـــد، صدای آژیـــر آمبولانس بلند 
می‌شـــود. خودروها اما جای خودشان 
را ســـفت چســـبیده‌اند. تـــا بالاخـــره 

فریادهـــای راننده عصبانـــی آمبولانس 
از پشـــت بلندگو، چند نفـــر را متقاعد 
می‌کند تا آهســـته آهســـته مسیرشان 
را بـــه ســـمت چـــپ منحـــرف کننـــد! 
کمی جلوتر، یک نفر در لاین ســـرعت، 
کاپوت خودرواش را بالا زده! ســـایرین، 
امـــا بی‌تفـــاوت سرشـــان را از شیشـــه 
خودرو‌هـــا بیـــرون آورده و هرچـــه روی 
دلشـــان ســـنگینی کرده نثار راننده‌ای 
می‌کننـــد که بـــا حالـــت شـــرمندگی، 
زیـــر آمـــاج ایـــن داد و بیدادها، پشـــت 
کاپـــوت خـــودرواش مظلومانـــه پنـــاه 
بزرگـــراه،  آن‌طـــرف  اســـت.  گرفتـــه 
وضعیـــت خودروهـــا عجیب‌تر اســـت. 
ساعت از 8 شب گذشـــته، اما خطوط 
بزرگـــراه از غـــرب بـــه شـــرق از انبـــوه 
خودروهـــای تک سرنشـــینی پر شـــده 
که هر دقیقـــه، چند ســـانتیمتر جلوتر 
می‌روند. تصویر لاین برگشـــت، تصویر 
رانندگان خســـته و کلافه ای‌است که با 
صدای بوق خودرو عقبـــی هر از گاهی 
سرشـــان را از روی گوشـــی‌های تلفـــن 
همـــراه بر می‌دارنـــد و چند ســـانتیمتر 
کـــه جلوتـــر رفتنـــد، دوبـــاره سرشـــان 
بـــه پایین خـــم می‌شـــود. تعـــدادی از 
راننده‌هـــا می‌گویند وضع هر شبشـــان 
همین اســـت. در بهترین حالت، یک 
ســـاعت و در بعضـــی شـــب‌ها حتـــی 
تـــا ســـه ســـاعت هـــم در ترافیـــک گیر 
کرده‌انـــد. برخی هایشـــان 10 شـــب به 
خانـــه می‌رســـند و دوبـــاره 6 صبـــح از 
خانـــه بیـــرون می‌زنند. یک نفرشـــان 
می‌گویـــد: »آنقدر کـــه هـــر روز خودرو 
می‌بینـــم، زن و بچـــه‌ام را نمی‌بینـــم. 
زندگی مان شـــده ترافیک. کســـی هم 
گوشـــش بـــه حرف‌هـــای مـــا بدهـــکار 
نیست. می‌گویند ماشـــین نیاورید، اما 
هرجور حســـاب می‌کنم پـــول یک باک 
بنزیـــن برایم ارزان‌تر از ایـــن کرایه‌های 
نجومـــی اســـت. حمل و نقـــل عمومی 
هـــم کـــه ســـوار نشـــده، همـــان دم در 
زیر دســـت و پـــای بقیه له می‌شـــوید و 
خدا به داد کســـی برســـد کـــه مثل من 
بیمـــاری قلبـــی داشـــته باشـــد، همان 
یک عمـــل جراحـــی برایـــم 50 میلیون 
تمـــام شـــده، دیگر ریســـک نمی‌کنم.« 
ایـــن حرف‌هـــای علـــی اســـت، کارمند 
یـــک اداره نیمـــه دولتـــی. کســـی کـــه 
ترجیـــح می‌دهـــد روزانه چند ســـاعت 
در ترافیـــک بنزیـــن بســـوزاند و حرص 
بخورد، اما از مترو یا اتوبوس اســـتفاده 

نکند و تـــک سرنشـــین بیاید.

حمیده امینی‌فرد
گزارش نویس

گزارش

   افقی:  
‌1 - باقـــی مانـــدن - كهنـــه و فرســـوده - 

عالـــم بی‌خیـــال! 
2 - بزرگان، رؤسا - لگام - تنبل

3 - قفل و مسدود - بیماری گل‌افشان - حب فرار! 
4 - كارگاه نقاشی - شركت آب و فاضلاب - واحد وزن

5 - قوم غیـــور - سویشـــرت كلاه‌دار - خواهش كردن 
- راســـت و ایستاده

6 - زادگاه نیما - سوار - مقیم
7 - حمام‌های خصوصی گرمابه‌ها - غلاف شمشـــیر 

- شتر... دولا دولا نمی‌شود
8 - دردسر و مزاحمت

9 - ماجرا، پیشامد - میل خانم باردار - پل پیروزی
10 - مخفف تاتار - سازنده پای‌افزار - معشوق

11 - دمای غیرعادی بـــدن - ابزار در و پنجره - برومند 
- ساز شاكی! 

12 - مستقیم - نحوه آرایش داده‌ها - آیین‌های سنتی
13 - پول خارجی - كالا - گلی زینتی

14 - اطراف - كشیده و افراشته - سمیع
15 - پارچه‌ای نخی - یاغی‌گـــری - دارای ارزش و مقامِ 

شاهانه

 عمود ی:   
1 - رهبر و سیاستمدار كمونیست شوروی بود - آسایش

2 - ســـرزمین - از ســـاز‌های بادی برنجی - ماده اصلی 
فشنگ‌سازی

3 - سزاوار - اصالت و نجابت - سالاد محبوب
4 - از نام‌هـــای حضـــرت فاطمـــه)س( - التهـــاب در 

پارانشـــیم كبـــد - می‌دهنـــد تا رســـوا كنند! 
5 - بی‌باكی - متانت - بمب كاشتنی

6 - مرتبه نردبان - علم - مهربانی
7 - برآمدگی لاستیك - هنر رزمی ژاپنی - خویشی

8 - ته‌نشین شونده - كم‌قطر - آموزگار
9 - روشی در انتقال گرما - سفر كردن - جنس پر زور! 

10 - پنجم عرب - یار »مداد« - یاری
11 - پرده‌دری - عابد - كیمیای جدید

12 - پی‌نوشت - بازی منطقی عددی ژاپنی - تابندگی
13 - امیـــدوار - مدافـــع تیـــم تراكتـــور - شـــایع‌ترین 

بیماری پوســـتی
14 - بهانه - نوزایی و تجدید حیات - او
15 - كارتون معروف - سرسلسله زندیه

   افقی:
1 - خلـــق و خـــوی - مخمصه - لب از 

ســـخن فرو بسته
2 - داستان بلند - نحیف - پرونده

3 - دست درخت - آهنگ موزون - مرواریدها
4 - ساز مورد علاقه‌ علی زند وكیلی - جمع عالم - خنده‌رو
5 - یك و یك - نوعی طلاق - نام دخترانه - رود اروپایی

6 - بدهیكل - دودل به همه چیز - بخش پرچم گل
7 - شـــماره اســـتاندارد بین‌المللـــی كتـــاب - حمـــام 

داغ - گوســـاله‌كش معـــروف
8 - فیلم »برایان دی پالما«

9 - سردسیر - كاست ضبط صوت - باركش شهری
10 - معروف - بازگشتن - جوی

11 - ماركـــی بـــر لـــوازم خانگـــی - مخلـــوط - روزگارها - 
خـــودروی چینی

12 - مقابـــل »پشـــتك« - متین - بحث داغ مســـابقات 
ورزشی

13 - زبـــان و گویشـــی در كشـــورمان - جبـــر و زور - 
ن‌كلفـــت گرد

14 - تك تك - چگونگی - شناس
15 - زنجیرواری - جای كشتن - لوله بسیار نازك

 عمود ی:   
1 - فیلم‌ مرحوم خسرو سینایی - فیبر سفید

2 - رئیس جیمز باند - محرومیت - داد و ستد ارز
3 - مرحله دوم زراعت - آكنده - پول خودمان

4 - توالـــی، نوبـــت - ســـرباز مخصـــوص جنگ‌هـــای 
چریكـــی - تصدیـــق فرنگی

5 - زخـــم ســـطحی - هیبـــت - موهـــای مرتب شـــده 
جلوی ســـر

6 - میان‌برنامه - كل و سراسر - زیبا مثل ماه
7 - از اساطیر مصر - سرفصل‌ها و تیترها - رنج رساننده
8 - پادشاه سلجوقی - دستگاه شمارنده - زین و برگ

9 - شیطان - فیلم هاتف علیمردانی - بینوا
10 - وقت - از ایستگاه‌های متروی تهران - آدمكشی

11 - خدمتگـــزاران - مهم‌تریـــن مركـــز كشـــت برنج 
آســـتانه اشـــرفیه - دادگر

12 - وی - آسانسور - تا وقتی كه
13 - شش‌ضلعی - كیسه زر - شهر »لهستان«

14 - جـــولان دادن و تاخت و تاز - فارســـی هَكر - مظهر 
لاغری

15 - فیلمی با هنرنمایـــی »آنتونیو باندراس« - ملیت 
»دنیزلی«
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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